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 ٩ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

الر طَانيالش نم وذُ بِاللَّهجِيمِأَع  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿اذَا قَالَ آنِفاً أُ وم لْموا الْعأُوت ينلَّذقَالُوا ل كندع نوا مجري إِذَا ختح كإِلَي عمتسن يم مهنم اللَّه عطَب ينالَّذ كولئ

و لَي قُلُوبِهِمع ) ماءَهووا أَهعب۱۶ات( و دي وه مهادا زودتاه ينالَّذ ) ماهقْوت ماهةَ أَن  )۱۷آتاعونَ إِلاّ السنظُرلْ يفَه

) ماهكْرذ مهاءَتإِذَا ج مي لَها فَأَناطُهراءَ أَشج ةً فَقَدتغم بهيأْت۱۸ت( و إِلاّ اللَّه لاَ إِله هأَن لَمفَاع تاسو ذَنبِكل رفغ  نِينمؤلْمل

و و اتنمؤالْم و كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّه ) اكُمثْو۱۹م( و وا لَونآم ينقُولُ الَّذي ةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَإِذَا أُنزِلَتورس لَتزلاَ ن 

 طَاعةٌ و )۲۰لُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشي علَيه من الْموت فَأَولَي لَهم (ذُكر فيها الْقتالُ رأَيت الَّذين في قُ

) مراً لَهيلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالأم مزفَإِذَا ع وفرعلٌ موا )۲۱قَوفْسِدأَن ت متلَّيوإِن ت متيسلْ عفَه ضِ وي الأرف 

) كُمامحوا أَرقَطِّع۲۲ت( و مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولئ ) مهارصي أَبم۲۳أَع(﴾  

  ی﴾مصف﴿مقصود از تقييد ر عسل در شت به 

 »أار«نکه فرمود ياز ا بعد ،ه و آله و سلم) استياالله عل يغمبر(صليکه به نام پ يان بخش از سوره مبارکهيدر ا

ن يست که اين نياـ  به اسم مفعول کرده است يرکه تعبـ  ١ی﴾عسلٍ مصف﴿چهارگانه در شت است و منظور از 

ست که ين نيش ايمعنا ٢،﴾رفَع السماوات﴿د: يفرماينکه ميمثل ا ؛يمه کرديبعد ما او را تصفو عسل با موم بود 

                                                
  .١٥. سوره محمد، آيه ١
  .٢. سوره رعد، آيه ٢
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ان يدر جر .»خلق العسل مصفی« و» وات مرتفعةًامخلق الس« عنيي ؛نها را بالا برديبعد خدا ا و  بودنديينها پاآسمان

بعد  و نکه ـ معاذاالله ـ سابقه طهارت نداشتندينه ا ١»طَهرهم« ،طور استينهم السلام) هم هميت(علي اهل بيرتطه

ن يبه ا »تي اهل بيرتطه« و» رفع سماوات«، »عسل مصفّی«پس ». نيرهطَم مهقَلَخ«شان کرد، بلکه يرخدا تطه

  ن سبک بود.ينها با ايش و پرورش ايداينها، پيمعناست که حدوث ا

   تقسيم مستمعان وحی به جاهلان و عالمان

سبحان نسبت به  يخدا ،رور سيو سا» انعام«و » اءيانب« ٴبرابر سوره مبارکهوحی ـ م مستمعان يمسئله تقس

 ؛ستنديکسان نيند يآيکه م يافراد بود، زيرا يم عموميتقس يکي ـ دو کار کردآله و سلم)  ه وياالله عل يغمبر(صليپ

 يا آند يآيچه منظور م يشخص برا اينذکر فرمودند که  افراد را  از بعضي تيخصوصو  افراد يينهم تع ديگری

حتي إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين  منهم من يستمع إِلَيك و﴿نکه فرمود: يد! ايآيم يچه منظور يشخص برا

لْموا الْعو  ن گروه در برابر علمايا ؛است آمده تفاوتيبي به علتا ي و مسخره آمده ينتوه يا براي شخص نيا ،﴾أُوت

قبال افراد  دانشمندان درکه فرمود » قصص«در سوره مبارکه  :اشاره شد آن دانشمندان قرار گرفتند که قبلاً بحث

هم ه ک عديو  ٢﴾لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ يا﴿ه گفتند: ک عديدند يآا که قارون را د ؛ندهست نظرساده و کوته

قَالَ  و﴿ و اما علما ﴾عظيمٍ لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا﴿گفتند: 

و نآم نمل ريخ اللَّه ابثَو لَكُميو لْموا الْعأُوت ينالَّذ حاً واللَ صمونَ عابِرا إِلاّ الصلَقَّاهن دو نگاه استيا ٣،﴾لاَ ي: 

ند: يگويمهم عالمان و ﴾ ثْلَ ما أُوتي قَارونُلَيت لَنا م يا﴿ند: يگويطور مجاهلان آن !نگاه عالمانه و نگاه جاهلانه

﴿ريخ اللَّه ابثَو لَكُميه و آله و سلم) هم بودياالله عل يغمبر(صلي دو نگاه در محضر و مشهد پينهم ؛﴾و، ياهعد 

                                                
  .»الَّذين أَذْهب اللَّه عنهم الرجس و طَهرهم تطْهِيرا ... «؛ ٥٧٤، ص٤. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١

  .٧٩. سوره قصص، آيه ٢
  .٨٠. سوره قصص، آيه ٣
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 عنييشد؛ ياد ميها زنيا يآمدند و تقوايانه ميقمت ،شدياد ميآمدند و علمشان زيعالمانه م ،بردنديم يعلم يهاره

 يشدند. آا که برايتر مزه مصمميم و اراده و انگيکردند و هم در بخش عزم و تصميشه رشد ميهم در بخش اند

منهم من  و﴿ :شدنديشدند و جاهلانه و فاسقانه خارج ميجاهلانه وارد م ،آمدندي و مانند آن مينتوه و يرتحق

ن جلسه يشب در ايا ديروز يد عنيي ؛﴾ذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفاًيستمع إِلَيك حتي إِ

که  يزيل چاوو ش درآمد است يهم چون پ» أنف« ؛ باب استينچه گفت؟ مستأنف هم از هم يگتازبه چه گفت؟ 

اتبعوا  أُولئك الَّذين طَبع اللَّه علَي قُلُوبِهِم و﴿». آنِف«گفتند يرا م» اودبيا م اولُ« ،است» أنف«کند يظهور م

ماءَهون يا» انعام« ٴسوره مبارکه ٢٥ه يآ ؛ آمده استيرن تعبيمشابه ا» انعام« ٴاز سوره مبارکه ييهادر بخش ،﴾أَه

إِن يروا كُلَّ آية لاَ يؤمنوا بِها  في آذَانِهِم وقْراً و قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه و جعلْنا علَي منهم من يستمع إِلَيك و و﴿بود: 

ينلالأو يراطوا إِنْ هذَا إِلاّ أَسكَفَر ينقُولُ الَّذي كلُونادجي اءُوكي إِذَا جتح﴾.  

  زد پيامبرتبيين پيامد سوء رفت و آمد جاهلان وحی ن

هم نها يا ١؛﴾ينأَونَ عنه هم ينهونَ عنه و و﴿کند که يگونه از رفت و آمدها را هم ذکر منيآن وقت آثار سوء ا 

گران را يدو کنند ياز معروف م يهم  و ندباشمی نيي؛ هم خودشان دور از معرفت د»يناه«هم و ند هست »ينائ«

دور در  عنيي »ينائ« ،است »ينائ« برایند حج تمتع يگوينکه ميا .﴾ينأَونَ عنه ينهونَ عنه وهم  و﴿دارند يباز م

که  ٢﴾الَّذين يصدونَ﴿مثل  ؛دارنديدور مو  ندا»يناه«هم  ،دور هستندو ند ا»ينائ«نها هم ي؛ ا»بيقر«برابر 

  .»يناه«هم  و اند»ينائ«نها هم يا ،»مهيرون غَفُرِصي« هم و »مهِسِفُنأون بِفُرِصني«هم  ﴾يصدونَ﴿

                                                
  .٢٦. سوره انعام، آيه ١
  .٤٥. سوره اعراف، آيه ٢
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 يفقط افراد ،آمده است باشدمی پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) نامه ای که بمبارکه در سورهو اما آنچه 

 ،ده استاميان نيبه م آا سخني ين سوره از يدر ا ،بکنند يگران را يداينکه گر يد ؛بودند »ينائ«بودند که 

ل از همان اوو خواهند بفهمند ينها نميا ؛﴾أُولئك الَّذين طَبع اللَّه علَي قُلُوبِهِم﴿؟ خدا فرمود: ستيگفتند که چيفقط م

، ﴾اتبعوا أَهواءَهم و﴿زه هوسرانانه يبرند و در بخش انگيشه جاهلانه به سر ميدر بخش اند ،نديآياستنکار م يبرا

   .ديرگيل به عهده ميو م اآا را فقط هو يقل و علم نباشد رهبرع وقتي

  ت و اعطای تقوا، ثمره رفتن عالمان نزد پيامبريازدياد هدا

که  يعمل يهادر بخش ﴾آتاهم تقْواهم و﴿ يعلم يهادر بخش ﴾الَّذين اهتدوا زادهم هدي و﴿نها يدر قبال ا

چ يه که گريد یزيمسئول عمل در درون ما چ و است يزيول علم در درون ما چد مسئيبارها ملاحظه فرمود

است و حق است و عمل نکند،  نييصد بداند درا صد در ممکن است انسان مطلبي !ستينها ني اينب يارتباط ضرور

ن يا ١»أَمير ید] هوكَم من عقْلٍ أَسيرٍ تحت [عن«ن يافلج شده است، گر است که يد ٴهک قويچون آن مسئول عمل 

شه در ين هميو ا ٢»ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«است که  يعقل عمل برایم يعزم و اراده و تصم !است

 وا !ه بدهين آقا مدام آيشما به ا ،شکست خورد واگر ا ؛خورديشکست م يگاهکه سنگر جنگ با هوس و هواست 

که استدلال  يآن عقل !ندارد يمشکل علمکه او  است! هم چاپ شده او کتاب و  کردهيرتفس ،ه گفتهيخودش آ

چ ياز مسئول جزم ه ،شه و جزم استيدهد مسئول انديل مينها را تشکير و برهان و اياس و تقريه و قيکند قضيم

اما از چشم و  !ننديبيم ،ننديمار و عقرب را ببکه ند هست نکه چشم و گوش موظفيمثل ا ؛ستيساخته ن يکار عمل

و اگر دست و پا فلج بود  ؛کننديفرار ماست که فقط دست و پا  ،ست که فرار بکننديساخته ن يچ کاريگوش ه

                                                
  .٢١١بلاغه(للصبحي صالح)، حکمت. ج ال ١
  .١١ص ،١ج الاسلاميه)،ـ  . الکافي(ط ٢
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مشکل که بده، او  پبده، تلسکو پکروسکوي بده، مينب بده، ذرهيننک بده، دوربيشما مدام ع ،بود يلچريشخص و

بخواهد عالم و کند که او جاهل باشد يم را حلّ يت مشکل کسيو رواه يآ !ت بخوانيروا وآيه مدام  !ندارد يعلم

هوس  از در جهاد دروني »ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«که  ييويرآن ن ولي ،که عالم شد ياما کس ؛بشود

و لذا عالماً  !ستياز او ساخته ن يچ کاريه ،»أَمير یكَم من عقْلٍ أَسيرٍ تحت [عند] هو« که شکست خورده است

تو  يفرمود برا ، استينم به فرعون هميکل يوجود مبارک حضرت موسا ن استدلال نورانييا ؛کنديعامداً گناه م

رضِ الأ لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلاّ رب السماوات و﴿د؟ يدار یمشکلچه گر يد ،مسلّم شد که حق با من است

رائصن يا !يندار يتو مشکل علم ،ها معجزه استنيتو مسلّم شد که ا يبرا ١؛﴾ب﴿و ا ووا بِهدحا  جهتقَنيتاس

مهما علم ا ؛م استيکل يکه حق با موسا ه بودفرعون روشن شد يصد برانکه صد دريبا ا ، استينهمهم  ٢﴾أَنفُس

فرمود او را  ،است يبه عهده عقل عمل ييو تقوا يل اخلاقيفضا از کار در يعيبخش وس ؛ه استياز قض يمين

ه ک عدي برای که »د تقوايمز« عنيي؛ يمنها دادينها را هم به ايا يلذا فرمود ما تقوا !نديب نبيد که آسيمواظب باش

ر هست د» رجسٍ رجساً إلي«که  ييآا ؛هست» نور ينوراً عل«هم ه ک عديبرای  و هست» رجسٍ رجساً إلي«

إِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم  و﴿ :فرمود ـ» توبه«هاي پاياني سوره مبارکه بخش ـگر يد يهابخش

اناً وإِيم مهتادوا فَزنآم ينا الَّذاناً فَأَمإِيم ههذ هتادونَ زرشبتسي مک؛ ي ٣،﴾ه﴿و ف ينا الَّذأَم مهتادفَز ضري قُلُوبِهِم م

سِهِمساً إِلَي رِجاو افزوده  يماريب يدهبوه خوب به او يشما هر چه م ،دارد يگوارش يماريکه ب يکس دو؛ ٤،﴾رِج

گناه او  . شوديادتر ميانکار او ز ييهر چه بگو ،دعا بخواني وت يروا ،ه بخوانيياو آ يشما هر چه برا !شوديم

   .﴾هم كَافرونَ ماتوا و فَزادتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِم و﴿شود يمکه شود يشتر ميب
                                                

  .١٠٢. سوره اسراء، آيه١
  .١٤. سوره نمل، آيه٢
  .١٢٤. سوره توبه، آيه٣
  .١٢٥. سوره توبه، آيه٤
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شوند و يهستند که عالمانه وارد م يمردان اله ،﴾ذَا قَالَ آنِفاً ما﴿» قولوني«که  يدر برابر آن گروهبنابراين 

 و﴿و هم  ﴾زادهم هدي﴿شود ياضافه مان آا يمبرند که ايم يعلم يهانها هم رهيا ؛شونديعالمانه خارج م

ماهقْوت ماهآت﴾ .  

  ديد جاهلان استهزاکننده مستمع وحی به فرا رسيدن ناگهانی قيامت

نها منتظر يا ،شونديشوند و جاهلاً و غافلاً و مستهزئاً خارج ميکه جاهلاً و غافلاً وارد م ين گروهيبعد فرمود ا

ک ينزد يليخ ،ديآيم﴾ غتةً﴿بن است که يخطر ا ؛ش استيامت هم در پيق ،ندسته روز دردناک و روز سختي

اگر  يامت کبري. حالا ق»ا اهللالّ«کند ينم يرادبرپردههم  يد و کسيآيم که چه زمانیداند يهم نم يو کس است

کس هم چيع است و هيسر کبریاما قيامت  ١،»من مات فَقَد قَامت قيامته« يامت صغريق نيست،روشن  آن وضع

   .داندينم

  علامت آن» أشراط الساعة«دفعی بودن وقوع قيامت و 

أَن تأْتيهم ﴿، يامت کبريا قي يامت صغريا قيحالا  امت،ينها منتظر قيا ؛﴾فَهلْ ينظُرونَ إِلاّ الساعةَ﴿فرمود: 

ل و وسط و امت اويحدوث قاما  ؛ط و آخر داردل و وساو ،ييجشئ تدر .ستين ييجک امر تدريقيامت  ؛﴾بغتةً

م يخواهياز زمان م  که وقتييمک زمان داري! ما »کجا«هم و شود يبرداشته م »چه زمانی«چون هم  ،آخر ندارد

م: کجا؟ ييگويم ميم سؤال بکنيخواهياز مکان م وقتيکه  يمک مکان داري؟ چه زمانی، کی :مييگويم ميسؤال بکن

در کار  نييزمو در کار نباشد  اگر زماني ؛ استين زمان و زميينتع يبرا ،که حرف استفهام است و کجا ين کيا

امت در يست که قيطور ننيا !شودي عوض مينزمان و زم کجا، چون کلّ ينه جا برا و است يک ينه جا برا ،نباشد

ست يدر کار ن يشمس و قمر تيوق !بندديمخ رخت بريباشد! تار يلاديا مي يقمر يا هجري يشمس يخ هجريتار

                                                
  .٧، ص٥٨. بحارالانوار، ج١
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﴿تركُو سمهست ١﴾إِذَا الش، ﴿و ترانكَد ومجهست ٢﴾إِذَا الن، ﴿دبت مويضِ والأر رغَي ضلُ الأر اتماو٣﴾الس 

 تا شب و روز داشته يمشمس و قمر ندار ،يم ندارينزم وگر زمان يما د ،شودين مجموعه عوض ميا کلّ که هست

ل و وسط د اويآيم» دفعةً«که  يزيچ و ديآيم» دفعةً«ن يفرمود ا !ستيدر کار ن ييکجا !ستيدر کار ن يک !مياشب

   .کنديامت ظهور ميق »اشراط« که هست آن» اشراط« وها علامت ولي ؛و آخر ندارد

  خبر بودن اکثری مردم از وقوع مرگ و انتقال آا به برزخبی

رب همان قُ »وفزاُ«، »بيقر« عنيي» ةآزف« ٤،﴾أَزِفَت الْآزِفَةُ﴿فرمود: » نجم« ٴرکهسوره مبا انييدر بخش پا

من مات فَقَد قَامت «ن يا !نديرميد که هزارها نفر مينيبي، شما هر روز مم دست استدمرگ ن يفرمود ا ؛است

هتاميدفعةً صحنه  ولي ؛گر استيد ارد مطلبيند يانسان از او خبررا  يامت کبريحالا آن ق ؛ک استيکه نزد »ق

سر و  يگريبا افراد دو نند که وضع عوض شده يبيميک دفعه  ،ردندد که مندانيها اصلاً نميليخ و شوديعوض م

فهمند که دارند منتقل يم يک گروه کمي ،ردندفهمند که ميردند، همه نمفهمند که ميم کار دارند! بعد از مدتي

 ٥»أَنَّ الْموت حق« !ند بدانيگويت مي ميننکه در تلقيا .نند که اوضاع عوض شده استيبيدفعةً ماکثری  ؛شونديم

! ير، نخیگريه دک عدي نزد رفتيحالا ست که يطور نني! ايراد بگين را يا و بدان يتو مرد عنيي ،»کذا حق«و 

 ،ستيها نکنندهعييحاضران و تش يها موعظه برات تني مينن تلقيفهمد، اياو کاملاً هم م ؛وضع عوض شده است

ند يرميگران هم ميد ،ش آمده مرگ استيپ تو يکه برا ين وضعيا عنييکننده دارد؛ يينهم اثر تع يآن متوفّ يبرا

  ق و کذا حق.و کذا حق و کذا ح» أَنَّ الْموت حق و سؤالَ منكَرٍ و نكيرٍ في الْقَبرِ حق« !يتو الآن مرد ولي

                                                
  .١. سوره تکوير، آيه١
  .٢. سوره تکوير، آيه٢
  .٤٨. سوره ابراهيم, آيه٣
  .٥٧آيه. سوره نجم، ٤
  .٣٥٣. زاد المعاد ـ مفتاح الجنان، ص٥
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  بندد؟به عنوان بعد چهارم چگونه رخت برمی زمانپرسش: 

 لُ الأرض غَير الأرضِ ويوم تبد﴿بندد يآن هم رخت برم ،بنددگانه رخت برکه ابعاد سه وقتي چونپاسخ: 

اتماوعدش که طول و عرض و عمق است م ١﴾السرود کنار.ين هم ميا ،رود کناريسه ب  

  ٢!﴾كَانَ مقْداره خمسِين أَلْف سنة﴿فرمود که : پرسش

جلسه  »أَرقَم بن زيد«وجود مبارک حضرت در مترل  وقتي ،کنديه ميامت است که تشبيق براین يپاسخ: ا

سال  چه روز طولاني است که پنجاه هزار ؛»ما أَطْولَ هذَا الْيوم«به حضرت عرض کرد که  يکي ،داشتند ييرتفس

اين روز پنجاه هزار  ،ذات اقدس الهي که جانم در دست اوست؛ قسم به »و الَّذي نفْس محمد بِيده«فرمود:  ،است

خواهد؟ خيلي با يک نماز چهار رکعتي مگر چقدر وقت مي ٣.است »ةصلاة مکتوب«سال براي مؤمن به اندازه 

براي اينکه اين  ،ده دقيقه استـ ن پنجاه هزار سال براي مؤمن هشت فرمود اي !طمأنينه بخواند ده الي پانزده دقيقه

بازرسي داشته و پنجاه هزار ايست  ،پنجاه هزار موقف داشته باشد کهاين !معطّل چيزي نبود ،ها را قبلاً رفتهراه

 ،نگاه جواب بدهاز  ،از مت جواب بده ،از فلان کار جواب بده ،از غيبت جواب بده ،المال جواب بدهاز بيت ؛باشد

او براي  ،همه اينها را طي کرده است ،ندارد را کنندکه سؤال مي یهاي فراواناين ايستگاه ؛ مؤمناز خيال جواب بده

بنابراين براي  .است »ةصلاة مکتوب«اين روز براي مؤمن مثل  »و الَّذي نفْس محمد بِيده«فرمود:  !چه معطّل بشود؟

 ،يک ثانيه استهم ها براي بعضي و براي بکر پنج دقيقه است ،براي عمرو پنج روز است ،لزيد پنجاه هزار سا

بخواهند آن روز که ها ولي براي خيلي ،آمده آن» اشراط«فرمود  !يم و چنين روزيهست چنين زماني است! ما

   !بررسي بکنند و منتظر باشند خيلي سخت استاعمال آا را 
                                                

  .٤٨. سوره ابراهيم, آيه١
  .٤. سوره معارج, آيه٢
 من علَيه أَخف يكُونَ حتي الْمؤمنِ علَي لَيخفَّف إِنه هبِيد محمد نفْس الَّذي وَ فَقَالَ الْيوم هذَا أَطْولَ ما اللَّه رسولَ يا قيلَ: قَالَ الْخدرِي سعيد أَبو روي و«؛ ١٢٣، ص٧. بحار الأنوار،ج٣

لَاةص ةوبكْتا ملِّيهصي يا فينالد.«  
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  ن يا عالمان بدون عمل هنگام مرگمنفعت نداشتن ايمان جاهلا

اين غير از سوره  ،شودهم ياد مي »مؤمن«به عنوان سوره » غافر«از سوره ـ » غافر«پايان سوره مبارکه 

اين  آن ٨٥آيه ـ  که در جزء بيست و چهارم هست» غافر«سوره  ،است» حج«است که بعد از سوره » مؤمنون«

وقتي  ؛﴾خسِر هنالك الْكَافرونَ فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا سنت اللَّه الَّتي قَد خلَت في عباده و﴿است: 

چه اينکه در بخش پاياني سوره  ،اينها فايده ندارد، حالا آن روز زمان ظهور حق است ايمان کهما آمد  »بأس«

و توانند برگردند فرمود اينها چگونه مي آن در بخش پاياني» انعام«هم مشابه اين آمده که در سوره » انعام« ٴکهمبار

هلْ ينظُرونَ إِلاّ أَن تأْتيهم ﴿اين است: » انعام«سوره مبارکه  ١٥٨توانند عوض بکنند؟ آيه را مي چيزیچه 

أَو كبر يأْتي كَةُ أَولاَئن  الْمم تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إِيمن فَعنلَا ي كبر اتآي ضعي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يأْتي

کساني که ايمان نياوردند يا ايمان آوردند ولي عمل صالح  ،آمدآيات آن لحظه که  ؛﴾قَبلُ أَو كَسبت في إِيمانِها خيراً

 ،﴾هلْ ينظُرونَ إِلاّ أَن تأْتيهم الْملاَئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات ربك﴿ ،شودنمي حلّ آا شکلنداشتند م

اً لَا ينفَع نفْس﴿: ، يک بينندکه دو گروه آسيب مي ﴾يوم يأْتي بعض آيات ربك﴿فرمايد: شود آن روز؟ ميچه مي

 .مقبول نيستاو آن روز ايمان ـ عند الاحتضار ـ آن روز اگر بخواهد ايمان بياورد ﴾ إِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ

يا ايمان  ،تسآن روز بخواهد ايمان بياورد کافي نيو يا ايمان نياورد ـ اين عطف بر منفي است ـ  ﴾أَو كَسبت﴿ دو:

عطف  ﴾كَسبت﴿اين  ،﴾أَو كَسبت في إِيمانِها خيراً﴿اي بود فقط يک مسلمان شناسنامه ،آورد ولي کاري انجام نداد

کاري انجام نداد.  ،اي بوديک مسلمان شناسنامه ؛ ولیايمان داشت ،»ما کسبت في ايماا خيرا«يعني  ؛بر منفي است

يعني اينها منتظر  ؛﴾فَهلْ ينظُرونَ﴿فرمود: و د کرد ديجا هم اين ،برنداي نميره »عند الاحتضار«اين دو گروه 

چنين روزي هستند که وقتي آمد هيچ کاري از اينها ساخته نيست و اينها گرفتار خطر هستند و بايد آن خطر را 

  تحمل کنند. 



 

  ١٦از ١٠شماره صفحه:   ٢٦/٠٢/٩٥  ٩جلسهوره مباركه محمد ـ س

  مأموريت پيامبر بر ادامه راه و استغفار برای خود و مؤمنان

تو راه  !! اين راهي که داري ادامه بدهبدهانجام مود تو سه کار در چنين فضايي به وجود مبارک حضرت فر

 ؛اين علم را داشته باش ؛﴾فَاعلَم﴿تو اسماي حسناي او و اوصاف او و ذکر و وِرد و دعا داري،  ،موحدانه داري

با خدا محکم را  خود ل رابطهاو .»خير العمل الاستغفار« و »خير العلم التوحيد« :گويندعلم توحيدي که مييعنی 

  حفظ بکن! هم همين را و بکن که داري 

 !براي خودت استغفار بکن ،﴾استغفر لذَنبِك و﴿ !دوم مشکل دروني خودت را هم خوب مواظب باش

اين مگس آمده را  که انسان مگسي آمدبه سمت وقتي  غفار معصوم دفع است و نه رفع؛ يکمستحضريد که است

نه  ،استغفار براي اينها دفع خطر است !مگس بيايدکه گذارد نميو ست ودست ادر دبزن با يک وقتاما راند، پمي

اين براي آن  ،در حال ذکر هستندو در حال نيايش هستند  ،رفع خطر موجود. اينها همواره در حال استغفار هستند

   .شود دفع گناهاين مي ،است که اصلاً گناه به طرف اينها نخواهد آمد

براي اينها  ،دارند هم هاييلغزش ،ايمان دارند و اينها که پيرو تو هستند !کن کل جامعه را هم حلّسوم اينکه مش

  هم طلب مغفرت بکن. 

   استجابت لازمه امر خدای سبحان به دعا و استغفار

 خدا ،تمر بشود و امتثال بکندؤيقيناً اگر کسي به آن امر م ،ذات اقدس الهي چيزي را امر کردکه مستحضريد وقتي 

إِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ  و﴿ ١،﴾ادعوا ربكُم﴿ :اگر فرمود دعا کنيد !دهدپاسخ مثبت مي

و دهد يعني من مغفرت دارم. گاهي وعده مي ؛استغفار کنيداگر فرمود  و دهميعني من جواب مي ؛دعا کنيد ٢،﴾الداعِ

                                                
  .٥٥. سوره اعراف، آيه ١
  .١٨٦. سوره بقره، آيه ٢



 

  ١٦از ١١شماره صفحه:   ٢٦/٠٢/٩٥  ٩جلسهوره مباركه محمد ـ س

الهي و طبق دستور الهي عمل بکنند يقيناً خدا  ٴکند، در هر دو حال اگر بندگان طبق وعدهامر ميهم گاهي 

   .بخشدمي

  ظهور رحمت واسعه الهی در دعای حيوانات و فرشتگان برای عالمان و مؤمنان

در آن  .کنندها براي مؤمنين طلب مغفرت ميفرمود فرشته که سخن از وعده است ،گاهي هم بدون امرالبته 

اين کم ايي نيست که خدا  ،کنندحيوانات فضا و صحرا طلب مغفرت مي ،حيوانات دريا ،براي علمادارد ثي که بح

پرندگان « و» يتان درياح« ٣»يستغفر«براي عالم  !دهددهد و کم ايي نيست که دين به علم ميبه عالمان دين مي

هم مرغ هوا، راه و ن راهي برود که هم ماهي دريا به ياد او باشد کنند؟ انسااستغفار ميکه اينها ، يعني چه »فضا

نه آن و آن وقت نه آن دريايي به ياد آدم است  ،آدم اين راه را ارزان بفروشدـ ي ناکرده اگر ـ خدا !خوبي است

ها شتهفر و کنندطلب مغفرت مي »طيور سماء«و  »يتان درياح« روايات هست که براي علما در يي؛هوايي و صحرا

در  !مخصوصاً براي عالمان دين ،کنندبراي همه مؤمنين طلب مغفرت مي ٤؛﴾يستغفرونَ لمن في الأرضِ و﴿هم که 

سوره  هفتآيه  !براي مؤمنينالبته  ؛کنندآمده است که فرشتگان طلب مغفرت مي» مؤمن«همان سوره مبارکه 

 من حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم و الَّذين يحملُونَ الْعرش و﴿ است:ـ اين » غافر«همان سوره ـ » مؤمن« ٴمبارکه

و ونَ بِهنمؤوا ينآم ينلَّذونَ لرفغتسبراي مؤمنين ،﴾ي! »مان ديني طلب مغفرت ميبرای  »ماسيگويند: مي ،کنندعال

﴿يكُلَّ ش تعسا ونبرةً ومحءٍ ر وا وابت ينلَّذل رلْماً فَاغْفع و بِيلَكوا سعبيمِ اتحالْج ذَابع هِمپس دريا و صحرا،  ٥،﴾ق

نصيب که اي است يک چنين رحمت واسعه ،کنندها براي مؤمنان و عالمان طلب مغفرت ميپرنده و خزنده و فرشته

                                                
ءٍ و الْحيتانُ في الْبِحارِ و الطَّير في جو طَالب الْعلْمِ يستغفر لَه كُلُّ شي قَالَ للَّه علَيه السلَامأَبِي عبد اعن  ... «؛ ٤، ص١االله عليهم، ج ی. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل٣

  ».السماءِ
  .٥. سوره شوری، آيه ٤
  .٧. سوره غافر, آيه٥



 

  ١٦از ١٢شماره صفحه:   ٢٦/٠٢/٩٥  ٩جلسهوره مباركه محمد ـ س

، تأسي کردند و رحمت واسعه الهي هم شامل حال آا خواهد بودفرمود اگر اين کار را بکنند به تو  ؛شودانسان مي

   انجام بده!اين سه کار را 

  آن برای امت» رافعيت«بودن استغفار پيامبر برای خودش و » دفع«

 ٦،»خير العلم التوحيد و خير العمل الاستغفار«که آمده است گونه از آيات هست در رواياتي که ذيل اين

﴿هأَن لَمفَاع إِلاّ اللَّه يک؛﴾لاَ إِله ، ﴿و ذَنبِكل رفغتدو؛﴾اس ، ﴿و و نِينمؤلْمل اتنمؤدفع است  ،اين استغفار سه؛ ،﴾الْم

کرد، مرحوم شيخ براي اهل بيت(عليهم السلام) که وجود مبارک حضرت روزانه هفتاد بار استغفار مي

البته استغفار جا دارد که آن ٧،اربعينبه عنوان  خود آن کتاب لطيف و ايي(رضوان االله عليه) در آن رساله شريف

در  چهاما آن اند؛اين استغفار سهمي تعيين کردهاز و براي ديگران هم بود استغفار  برای، اين حضرت دفع است

جا خواهد آمد که اين شاءاالله ـ آنـ إن ٨﴾خرما تأَ ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك و﴿آيد: مي» فتح« ٴسوره مبارکه

آن  ،خدا به پيغمبر و مسلمين داده استکه وگرنه فتح و پيروزي نعمتي است  ،به معناي گناه فقهي نيست »نبذَ«

إِنا فَتحنا لَك ﴿ما  !هيچ ارتباطي بين مقدم و تالي نيست و شودمي »نبذَ«نعمت باعث مغفرت  ووقت اين فتح 

فَتمقَدا تم اللَّه لَك رفغيبِيناً ٭ لفتح کرديم تا گناهان تو را ببخشيم! اين است که اين بزرگان مکّه را ما  ٩؛﴾حاً م

 يوم وميلْاَ«فرمود: و عامي که حضرت کرد  ه باعث جلال و شکوه حضرت بود و آن عفوِه فتح مکّکگفتند 

اين نشانه  ،مان استجا برود در اَفرمود هر کس آن که سط قرار دادهم خانه ب است و خانه اباسفيان را ١٠»ةمحرالمَ

                                                
اللَّه الْعزِيز  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه خير الْعبادة قَالَ الاستغفَار و قَولُ صلَّ االلهُ علَيه و آله و سلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  علَيه السلَام قَال عن أَبِي عبد اللَّه «...؛ ٥٠٥، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٦

اربالْج ل رفغتاس و إِلَّا اللَّه لا إِله هأَن لَمفَاعبِكذَن.«  
 اليومٍ في اللَّه لَأَستغفر إِني و قَلْبِي علَي لَيغانُ إِنه: سلم و آله و عليه االله صلي قوله شرح عند المصابيح شرح في البيضاوي الفاضل القاضي أثره اقتفي قد و«؛ ٣١٣ـ الاربعون حديثا، ص٧

  ».عليه غطّي اي: کذا علي نغا و الغيم في لغه الغين: قال ،مرةً مائةَ
 .٢. سوره فتح، آيه ٨

 .٢و ١. سوره فتح، آيات ٩

  .٢٧٢، ص١٧. شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد، ج١٠



 

  ١٦از ١٣شماره صفحه:   ٢٦/٠٢/٩٥  ٩جلسهوره مباركه محمد ـ س

نظير آنکه وجود مبارک  ؛شوداين ديگر برطرف مي ،آن است که اگر آا نسبت به حضرت گمان گناه داشتند

نکه سابقه براي اي ،کارمنزد اينها گنهمن  ١،﴾لَهم علَي ذَنب﴿ ،مصر مموساي کليم به خدا عرض کرد من اگر برو

هايي که شرکت کردند در جنگ ،دانستندمشرکان حجاز حضرت را گنهکار مي !دانندذنب مياينها مرا مو م قتل دار

مشرکان  نزدحضرت  ؛دانستندقاتل ميـ معاذاالله ـ  دانستند ومیذنب م ،کردندو کشته دادند حضرت را متهم مي

دست تو انجام داديم که همه اينها را مورد رحمت خودت قرار بدهي و اين گناه فرمود ما اين فتح را به  ،ذنب بودم

»اما اين ؛ خواهد آمد» فتح«شاءاالله ـ در سوره مبارکه ـ إنآن  شرح ،جاهلي کلاً برداشته خواهد شد »زعومم

 للْمؤمنِين و و نبِكاستغفر لذَ و﴿شود که فرمود: مي فقهي و الهي است که با دفع حلّ »نبذَ«همان  »نبذَ«

اتنمؤالْم﴾.  

  اخبار پيامبر از آگاهی خدای سبحان به آشکار و ان اعمال انسان

يعلَم ما  هو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ و و﴿فرمود:  !داندتان را هم ميآينده ،داندو بدان که خدا تمام شئونتان را مي

هم بِالنتحرهم  ٢،﴾ارِج﴿ونَ وسِرا تونَ منلعا تهم  ،داندرا مي ٣﴾م﴿فُونَ وخا تونَ منلعا تداندرا مي ٤﴾م، ﴿وا  ولَماع

وهذَرفَاح فُسِكُمي أَنا فم لَمعي وا أَنَّ اللّهلَم٥!﴾اع هم آن صشما هم اعمال روزانه ،داندتصميمات شما را مي ور ذهني و 

 هو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ و و﴿د دانکنيد را ميخود را تسليم مي آوردي جانهم در شب با چه ره ،نددارا مي شما

 اين !اين روح آلوده است ،داندکنيد را هم ميبدبو را که شب به او تقديم مي اين روحِ !﴾يعلَم ما جرحتم بِالنهارِ

يعلَم  هو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ و و﴿منتها يک مرگ خفيف است  ؛ميردهر شب انسان مي ؛﴾يلِيتوفَّاكُم بِاللَّ﴿ انسان

                                                
 .١٤. سوره شعراء، آيه ١

 .٦٠. سوره انعام، آيه ٢

 .٤؛ سوره تغابن، آيه١٩. سوره نحل، آيه ٣

 .٢٥. سوره نمل، آيه ٤

 .٢٣٥. سوره بقره، آيه ٥



 

  ١٦از ١٤شماره صفحه:   ٢٦/٠٢/٩٥  ٩جلسهوره مباركه محمد ـ س

خدا دو بار انسان را  ١؛﴾الَّتي لَم تمت في منامها اللَّه يتوفَّي الأنفُس حين موتها و﴿فرمود:  .﴾ما جرحتم بِالنهارِ

، يک؛ و هر نفسي در هر ﴾يعلَم ما جرحتم بِالنهارِ و﴿يکي هم در خواب، او  و يکي در مرگ :کندتوفّي مي

فرمود  در هر حال دو؛ ،»توفاکم في المنامي«کند و کساني هم که نمردند اي هم که بميرد خداي سبحان توفّي ميلحظه

   .داندتمام کارها را ذات اقدس الهي ميکه 

ا بعد از آنتوصيف مدعيان دستور صريح مبارزه و حالت محتضرانه آ  

در  که اي بيايدسوره و گفتند اگر دستوري برسدها ميبعضي ،بردنددرباره افرادي که در صدر اسلام به سر مي

د: فرمو ،صريحاً ما را به قتال و مبارزه و جهاد دعوت کند ما حاضر هستيم و متشابه نباشد ،محکم باشداي آيهآن 

﴿و وا لَونآم ينقُولُ الَّذي تحضيضيه است »لولا«اين  ،﴾لاَ ي﴿ةٌ لَوورس لَتزآيد که ما را اي نميچرا سوره ؛﴾لاَ ن

 و خيلي شفّاف است ،متشابه نيست ،اين سوره محکم است ،﴾فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ﴿اما  ؟!به جهاد دعوت کندصريحاً 

آيد گويند چرا دستور مبارزه نميهايي که ميهمين ،﴾ذُكر فيها الْقتالُ و﴿ که فرمود: ستدستور قتال هم در آن ه

﴿توالْم نم هلَيع يشغالْم ظَرن كونَ إِلَينظُري ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ تأَي؛﴾ر ه مجاهد هستنديک عد، ه يک عد

وقتي دستور  ،آيدگفتند چرا دستور مبارزه نميکه ميهستند هايي ه همينند يک عده قائم هستيک عد ،د هستندعقا

ينظُرونَ ﴿برند! اعدام دارند مي ٴمثل اينکه اينها را به طرف چوبه ،دارند را مثل حالت احتضار ، اينهامبارزه آمده

توالْم نم هلَيع يشغالْم ظَرن كاست چگونه نگاه  »شوهغَ«و  »شيهغَ«رگ و انتظار و کسي که در حال م ،﴾إِلَي

من و صلح مدام اصرار در حالي که در حال اَ ،ه نگاه محتضرانه دارندفرمود يک عد !نگاه محتضرانه دارد وکند؟ امي

اين حالت  ؛﴾وت فَأَولَي لَهمينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشي علَيه من الْم﴿ آيد؟!مبارزه نمي صريح ند که چرا دستورکنمي

ثُم ذَهب إِلَي أَهله يتمطَّي ٭ ﴿ :به بعد دارد ٣٥آيه  هم »قيامت« ٴدر بخش پاياني سوره مبارکه است. وليٰبراي آا اُ

                                                
 .٤٢زمر، آيه. سوره  ١
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هم ذات اقدس الهي جا ايندر  ،تر استو اين حالت براي شما شايسته ١﴾أَولَي لَك فَأَولَي ٭ ثُم أَولَي لَك فَأَولَي

  .تر استبودن براي شما شايسته »عليه مغشي«اين حالت  که فرمايدمي

  ترغيب به ايمان همراه با عمل و پيروی از رهبری الهی

حرفي است که عقل  !حرف شناخته شده داشته باشيد !عمل داشته باشيد ؛﴾قَولٌ معروف طَاعةٌ و﴿ولي بدانيد  

 !اين اساس کار است ،آن دستور صادر کرده باشد بر بناشريعت  ،نقل آن را به نيکي بپذيرد ،آن را به نيکي بپذيرد

﴿قُوا اللَّهدص فَلَو رالأم مزايي از طرف رهبري الهي صادر شد که جهاد بکنيد  ؛﴾فَإِذَا ع در برابر شما و اگر تصميم

اگر اطاعت نکرديد همان جاهليت است و  ﴾كَانَ خيراً لَهملَ﴿اطاعت بکنيد و اگر بينيد ، آسيب مياو مقاومت بکنيد

آيد؟ اگر اعراض کرديد چه چيزي گيرتان مي ؛﴾فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم﴿ !و همان خونريزي و همان جنگ داخلي

کشي و ن آدمهمان جاهليت است و همان کفر است و همان شرک است و هما دوبارهنپذيرفتيد، اگر نظام اسلامي را 

فَهلْ عسيتم إِن ﴿حالا شما دين را نپذيرفتيد درِ شت را به روي شما باز کنند! اگر طور نيست که اين !همان راهزني

متلَّيوعن القرآن و العترة، عن الحق و العمل الصالح«﴾ ت «﴿ضِ وي الأروا ففْسِدأَن ت كُمامحوا أَرقَطِّعراهزني  ؛﴾ت

اينها نه از راه مشاهده  ؛﴾أَعمي أَبصارهم أُولئك الَّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم و﴿قطع رحم داشتيد  وکشي آدم ،تيدداش

لَو ﴿گويند: ه ميفهمند و نه گوش شنوا دارند که حرف ديگران را بشنوند. در قيامت يک عدخودشان مطلبي را مي

أَو عمسا نيرِ كُنعابِ السحي أَصا فا كُنلُ مقعفرمايد اينها نه گوش شنوا دارند که حرف ديگري را جا هم مياين ٢،﴾ن

فَهلْ عسيتم إِن ﴿ .همان اعراض از دين استهم منشأ آن  !نه چشم بينا دارند که خودشان بفهمندو گوش بدهند 

                                                
 .٣٥ـ  ٣٣، آياتقيامت. سوره  ١

  .١٠. سوره ملک، آيه ٢



 

  ١٦از ١٦شماره صفحه:   ٢٦/٠٢/٩٥  ٩جلسهوره مباركه محمد ـ س

متلَّيواينکه  ،»ن العترةعن الاسلام و عن القرآن و ع«﴾ ت﴿ضِ وي الأروا ففْسِد٭ أَن ت كُمامحوا أَرقَطِّعت  كأُولئ

و مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ مهارصي أَبمأَع﴾. »ا اللَّهاذَنا أَعنالمأَع ئَاتيس ا وفُسِنورِ أَنرش نم«!  

 »ينو الحمد الله رب العالم«

  


